
درج کرد4 که نگارنده در نوشتار حاضر از آن استفاده کرده است. 
گــزارش جمــال قَرْشــی در بــاب ماجــرای اســلام آوردن ســتوق 
بغراخان، به دو پارۀ جداگانه و تا اندازه ای متضاد تقسیم می شود. بر 
اساس پارۀ اول گزارش قَرْشی، ستوق بغراخان بن بزَیر ارسلان خان 
که تبارش به افراسیاب و فریدون و یافِث بن نوح می رسید، نخستین 
خاقان ترک بود کــه در روزگار خلافــت المُطیع لِلهّ عباســی )حک: 
334-363ق.( و امــارت امیــر عبدالملک بن نــوح ســامانی )حک: 
343-350ق.( به دســت ابوالفتوح عبدالغافرون به اسلام گروید.5 
در اینجا، پــارۀ اول گزارش قرشــی به پایان می رســد. در پارۀ دوم که 
نسبت به پارۀ نخست، جزئیات بیشتری دارد، اساسِ روایت، مبتنی 
بــر گزارش های منــدرج در کتاب گمشــدۀ تاریخ کاشــغر ابوالفتوح 
عبدالغافرون است. بر اساس روایت قرشــی از کتاب تاریخ کاشغر، 
چاچ نخســتین شــهر ترُک بود که در روزگار »بیلکابحــور قَدرخان«، 
فرمانــروای تــرکان، بــه اســلام گرویــد. در آن روزگار، نوح بن منصور 
ســامانی )حــک: 365 – 387 ق.( کــه بــا بیلکابحور در حــال غزو و 
جهاد بود، نهایتاً با وی صلح کرد و به دیار خود بازگشت. پس از این 
مصالحه، پیوسته میان فرمانروای ترک و امیر سامانی مراسله برقرار 
بود تا اینکه نوح درگذشــت و اســماعیل بن منصور به امارت رسید و 

رسم برادرش را در مراسله با فرمانروای ترک پیوسته داشت. 
در ادامه گــزارش قَرْشــی و در پــی رویدادهایــی که در ســطور فوق 
بدان اشاره شد، فرمانروایی ترکان به اغُولْجاق قَدرخان، برادر بزیر 
ارسلان خان، رســید. همزمان با قدرت گیری اســماعیل بن منصور 
که هویت وی مجهول و چه بســا مجعول می نماید، بــرادر وی به نام 
نصر بن منصور به کاشــغر و نــزد اغولجاق گریخــت و اغولجاق ضمن 
گرامی  داشتن شاهزاده سامانی، حکمرانی شــهر و ناحیه »ارَتوج« را 
به وی بخشید. گزارش های قَرشی راجع به فعالیت ها و تلاش های 
دینی نصر در ترکستان بسیار جالب توجه است. بنا به گفته قَرشی، 
نصر ســامانی در ارَتوج اقامت داشت و پیوســته از کاروان هایی که از 
بخارا و ســمرقند به آن خطه می آمدند، قماش هایی نیکو می خرید 
و بــه فرمانروای تــرکان اتحــاف می کرد. نصــر همچنین بــا موافقت 
اغولجاق، گاوی را ســر برُید و از پوســت آن گاو، دوال ساخت و با آن 
دوال، گرداگرد بقعۀ مسجدی را که بعدها به »جامع ارَتوج« موسوم 

گشت، گرفت و در آن به عبادت پرداخت.
پس از وصف نصر سامانی، ستوق بغراخان وارد روایت می شود. 
ستوق بغراخان که بنا به گفته قَرشی، چون دوازده سالگی را به پایان 
رســاند، »در جمال برتر و در زیبارویی کامل شد و ذکاء طبع و صفای 
ذهن و جودت فهم و حصافت عقل او آنچنان بود که پیش از او هیچ 
پادشاه زاده دیگر نداشت«، غالباً هنگامی که کاروانی از بخارا به ارَتوج 
می آمد، برای خرید کالا به آن شــهر می رفت و همیــن نکته، مقدمۀ 
آشنایی وی با نصر سامانی شــد. نماز جماعت یاران مسلمان نصر، 
توجه این شاهزاده را جلب کرد و نهایتاً ســتوق بغراخان و جمعی از 

یارانش به راهنمایی نصر سامانی به اسلام گرویدند. 
قرشی در ادامۀ گزارش خود، از حساسیت های اغولجاق نسبت 
به اســلام پذیری بــرادرزاده اش، یعنی ســتوق بغراخان، یــاد کرده و 
روایت جالبی نقل می کند که بر اساس آن، اغولجاق جهت آزمودن 
ایمان دینی ســتوق بغراخان، از وی خواســت تــا در تعمیر بت خانه 
ارَتوج که بعدها به مســجد جامع ارَتوج مبدل گشت، شرکت جوید 
و ســتوق بغراخان نیز ناگزیــر از فرمانبری شــد. نهایتــاً اغولجاق با 
مشــاهدۀ پایداری ســتوق بغراخــان در اســلام، او را در ایمانش آزاد 

گذاشــت، بــه شــرط آن کــه پــس از وی، بــا فرزندانش بــدی نکند. 
واپسین گزارش های قَرشــی دربارۀ رویدادهای بیست وپنج سالگی 
ستوق بغراخان است و اینکه چگونه وی با گردآوری شماری از یاران 
مســلمان و همکاری با غازیــان فرغانــه، توانســت در برابر عمویش 
ایســتادگی کند و پــس از تحصــن در قلعــۀ »بیغاج بالغ« و گشــودن 
»آت باشی«، سرانجام موفق به فتح کاشغر شود. به گزارش قرشی، 
ستوق بغراخانِ غازی نهایتاً در سال 344 قمری درگذشت و در ارَتوج 

به خاک سپرده شد.6 
متأســفانه کتاب تاریخ کاشــغر امــروزه برجــای نمانده اســت تا با 
مراجعه بــه آن، دربارۀ صحــت و کیفیــت اطلاعات قرشــی اظهارنظر 
کنیم؛ اما چنان که پیداست، در روایت قَرشی کاستی ها و لغزش هایی 
وجــود دارد. بــرای نمونــه، روزگار فرمانروایــی امیــر نوح بن منصور با 
رویدادهــای منــدرج در پــارۀ دوم گــزارش قَرشــی همخوانــی ندارد، 
شخصیت اسماعیل بن منصور و برادرش نصر به درستی شناخته شده 
نیســت و ناهماهنگی هایــی آشــکار میــان پاره هــای نخســت و دوم 
گزارش قَرشی دیده می شود. با این حال، گزارش قَرشی که به ادعای 
نویســنده، مأخوذ از تاریخ کاشــغر اســت، نخســتین روایــت مفصل 
دربارۀ اســلام پذیری عبدالکریــم ســتوق بغراخان به شــمار می آید. 
بارتولــد نیز ضمن اشــاره به اشــتباه های روایت مزبــور در ذکر تواریخ 
و تبار دودمان ســامانی، اعتبار آن را با دیده تردید نگریســته اســت.7 
با ایــن حــال، نمی تــوان منکــر صحــت اصــل روایــت قَرشــی و روند 
اســلام پذیری قراخانیــان ترکســتان در نیمــۀ نخســت ســدۀ چهارم 
هجری شد؛ چنان که ابن اثیر نیز در ذکر رویدادهای سال 349 قمری 
از اسلام آوردن نزدیک به دویست هزار خرگاه ترُک یاد کرده8 که به گفتۀ 

بارتولد، قابل تطبیق با رویدادهای مندرج در گزارش قَرشی است.9 
سَــوای روایات موجود در ملحقــات صراح اللغه جمال قَرشــی و 
الکامــل فی التاریــخ ابن اثیر جــزری، در میان منابع متأخر، رســاله 
تذکره بغُراخانی10 از نویسنده ای ناشناس دربارۀ سرگذشت مشایخ 
سلسله اویسیه، مشتمل بر روایتی ویژه و تا حدودی مشابه با گزارش 
قَرشی است. در روایت تذکره بغُراخان، شخصیت محوری در دعوت 
ستوق بغراخان به کیش اســلام، »ابونصر سامانی« است. نویسنده 
همچنیــن بــه پیش گویی های حضــرت محمــد)ص( دربــارۀ ظهور 
ستوق بغُراخان در 333 سال بعد در دیار ترکســتان )اوچ یوز اوتوز 
لُ مَنْ  اوچ یلدین کین ترکستان ولایتیده( اشــاره کرده و حدیث »اوََّ
اسَْلَمَ مِن التُّرک« را مصداق ســتوق بغراخان دانسته است. ابونصر 
سامانی که به این حدیث آگاهی داشــت، به دیار ترکستان شتافت 
و پیوســته مشــتاق دیدار با ســلطانی بــود که حضرت رســول)ص( 
برآمدن وی را مژده داده بود. دیدار ابونصر سامانی و ستوق بغراخان 
در یکــی از ایامی کــه شــاهزاده ترُک جهت شــکار بیرون آمــده بود، 
صورت پذیرفت. در این بخــش از روایت، خاطرنشــان می گردد که 
ســتوق بغراخان از طریق الهام و دیــدار غیبی با حضــرت خضر، در 
پی آموزگاری جهت تعلیم بود و آموزگار مزبور را در شخصیت ابونصر 

سامانی یافت. 
ادامه گزارش تذکــره بغُراخان مربــوط به رویارویی های ســتوق 
بغراخان بــا عمویش »هارون بغُراخان«11 اســت و داســتان آزمایش 
ســتوق جــوان و دعــوت از وی جهت شــرکت در تعمیر ســاختمان 
ح بیشتری روایت شده اســت. همچنین در  بت خانه ترکان، با شــر
این بخــش از تذکره، حکایت های افســانه آمیزی راجع بــه رویاهای 
ســتوق بغراخان، نفرین وی علیــه عمویش هارون و بلعیده شــدن 
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